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صفحه
روزی گفتی شبی کنم دلشادت

وز بند غمان خود کنم آزادت

دیدی که از آن روز چه شبها بگذشت

وز گفته خود هیچ نیامد یادت؟
سعدی

محمدامین فصحتی»سینا«مصطفی دهقانی

وقتیهوایشهرمثلدودمیسوزد
شاعرکنارشعرخودچونعودمیسوزد

شاعرهمیشهازتببغضنفسگیری
وغصهایکهبردلشافزود،میسوزد

چونسایهایدلمردهبردیوارهایشهر
قلبشازاینکهکسنمیآسود،میسوزد

اودرهجومعقلوعشقخویشدرگیرست
چونتارتنها،بیحضورپودمیسوزد

حسیبهاوهشدارمیگویدکهایشاعر
تومثلیککاهیکهخیلیزودمیسوزد

حسینهیبشمیزنددرشهرمکاران
هرکسکهجیبشخالیاستازسودمیسوزد

اوشاعریتنهادرایندورانوانفساست
عمرشفقطدرپاییکمقصودمیسوزد

غرمیزنددرشعرومینالدبههربیتش
میدانداینراگرشودخشنود،میسوزد

فرهادبیژنی

مرغ دل من همیشه یک پا 
دارد

دیوانگیم خودش تماشا 
دارد

این شهربه من و باورم 
می خندند!

سهراب بگو که قایقت جا 
دارد؟

برخیز که درد خود دوا 
خواهد شد

دل از غم بی کسی رها 
خواهد شد

جز فصل بهار وعاشقی در 
اینجا

فصلی به جهان به نام 
ماخواهد شد!

 دستان مرا به دست خود 
بند بزن

دستی به دری که برتوبستند 
بزن

آهسته بیا شبی کنارم 
بنشین

عاشق شده ای؛ دوباره 
لبخند بزن

پروا پاچیده

اگر نبود سفیدی به رنگ فرداها
کشیده بود به هر جا سیاهی دنیا

تمامِ عمر ندیدم نگاه زیبایی
تمام زندگی ام سایه های رنگ و ریا

 همیشه غافلِ از رنج های سوته دلان
اسیرِ موجِ نهان گرمِ بازیِ دریا

پریده رنگِ سپیدی رسیده رنگِ 
سیاه

ببین که موجِ غم  از سر گذشت در 
اینجا

ببار عشق، بشوی این همه سیاهی را
بیا ببر همه رنگ و ریا، تو از برِ ما 

سپیدِ صبح که دامن کشید بر در و 
دشت

برقص و دور بگردان دل از 
سیاهی ها

اشرف السادات کمانی

منتظر داستان و اشعار شما هستیم
به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفاً 
ذیل  الکترونیکی  آدرس  یا  روزنامه  دفتر 

ارسال نمائید.
ضمناً روزنامه در ویرایش مطالب ارسالی، آزاد 
است و مطالب ارسالی برگشت داده نمی شود.

کارشناس )این شماره( سرویس ادبی - هنری: اشرف السادات کمانی
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سینهسوختهقبیلهامهستم
بهخاکسیاهنشستهپنجرهها

وبهغارتبردهاند
حتیدکمهپیراهن

نگاهِلختمانرا
زمختیهیچفریادی

نمیپوشاند


لنگلنگانمیرودفهم
بهکوچهدانستن

وازآنهرچهماند
بادهایپشتسر
وزوزههایشبانه

کهخوابرامیدزدند

بایدشمردانگشتهارا
مبادا!!!

قربانیِ
جُرمکلماتیباشند

کهبادرابه
پنجرهمغزهابردند


آبکهازسرقبیلهامگذشت
قدِسایههایپشتدیواربلندتر

شد
لولههاینفتطنابدار

میانمویههایزنان
کودکیهایِسنجاقشده

بهرنگ
خویشاوندیمانباخاک

فریادمیشوند
سینهسوختهقبیلهامهستم

با من چپند راست نمایان این حریم
بی بته مردمان گرانجان این حریم
همکاسه است با تب حرص شغالها
آن روح اعتماد، نگهبان این حریم
زخمی چنان شدم که فقط آه 

می کشم
از دست لطف حلقه به گوشان این 

حریم
هشدار دهِ که جوشن خوبی به تن 

کند
در تنگنای توطئه مهمان این حریم
غرق عطش تباری دونان خوش 

نماست،
این شیک نخ نماشده میزان این 

حریم
با حقه ای شگفت بهشت برین شود،

در فصل بهت، خشک بیابان این 
حریم

بدجور استحاله شده، پست و 
چرک و شوم

ها! در قدیم، دلبر جانان این حریم
چون باد می دویم من و دل به سوی 

نور
هرگز نمی رویم به قربان این حریم


